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تئوریهای “منصور حکمت“ تدارک روانی تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به ایران
مقاله ایکه از نظر شما در زیر می گذرد به نقل از کتاب آقای رضا مقدم تحت عنوان “در این بن بست، سه حزب کمونیست کارگری در انتهای راه“ مرداد 1386 آورده شده است. نقل صفحات چندی از این کتاب از آن جهت اهمیت دارد که ماهیت ارتجاعی سه دارو دسته حزب کمونیست کارگری و نقش ناسالم و زیانبخش آنها را در جنبش کمونیستی ایران برملا می کند. این نقل قول طولانی در جهت تائید نظریات حزب ماست که بارها به نقش مشکوک و خرابکارانه این دارودسته برخورد کرده ایم. هر روز که بیشتر از عمر آنها می گذرد با عمق تعفنی که در درون این نظام فکری لانه کرده است بیشتر آشنا می شوید. کار زار پاره ای از آنها بنام “مسلمین سابق“ که بیاری نژادپرستان دست راستی و صهیونیستها در پی آنند که بیک سازمان جهانی ضد مسلمانها بدل شوند و سازمانهای جاسوسی به رهبران بی اعتبار آنها جوایز “اعتباری“ تقدیم می کنند، نقل همه محافل مترقی ایران و خارج از ایران است. نقش خرابکارانه این عده در جنبش کمونیستی ایران نقشی حسابشده از همان بدو انقلاب ایران بوده است. مشتی بی هویت و بی شناسنامه سیاسی و فقط به لطف تحمیق پاره ای از رهبران کرد و منحرف کردن جنبش کردستان ایران توانستند ویروس افکار انحرافی و ارتجاعی خویش را در جنبش کمونیستی ایران بپاشند و “سناریوی سیاه و سفید“ خویش را بجای اصول مبارزه طبقاتی بگذارند. کار این عده فقط نفی مبارزه طبقاتی و جایگزینی آن با تئوری ارتجاعی “مدرنیسم و اسلام سیاسی“ نبود، آنها فقط با نفی امپریالیسم به نفی مبارزه آزادیبخش خلقهای جهان در آستانه تجاوز امپریالیستها به یوگسلاوی و عراق و افغانستان دست نزدند، آنها جریانی بودند که نه تنها مبارزه طبقاتی را بی محتوی کرده معیوب نموده و مبلغ “مدرنیسم آمریکائی“ و نظریات “جنگ تمدنهای ساموئل هانتیگتون“ یهودی آمریکائی بودند، مبارزه ملی را نفی کرده با شیوه تروتسکیستی جنگ میهنی و میهن دوستی کمونیستی را به وطن فروشی کسموپلیتنیسم تبدیل کردند و با مخفی کردن چهره آلوده خویش در پس “انترناسیونالیسم“ نقاب عوامفریبی برخ کشیدند. آنها ضد ایرانی و دشمن مردم ایران هستند. آنها آشکارا و با “افتخار“ اعتراف می کردند که از میهندوستی و ایران دوستی حالت تهوع به آنها دست می دهد.

آقای رضا مقدم در توضیحات روشن خویش این نقش خرابکارانه را روشن کرده ولی با احتیاط از اظهار نظر صریح که این عده از آمریکائیها و اسرائیلیها دستور میگیرند خودداری کرده است. آقای رضا مقدم آنجا که به تحلیل در مورد نظریات منصور حکمت و یارانش میپردازد بدرستی نقش مخرب آنها را نشان می دهد ولی آنجا که باید سرنخ این تحلیها را بدست دهد و ثابت کند که این همه رویدادها از بدو پیدایش این حرکت نمی تواند اتفاقی باشد عباراتش جنبه استفهامی و ناروشن بخود می گیرد. و این نقص بزرگ کتاب است. نویسنده نتیجه گیری را بعهده خواننده می گذارد.

امروز دیگر بر اساس اسنادی که منتشر شده است همه می دانند که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تجاوز به ایران در دستور کار امپریالیسم آمریکا حتی قبل از 11 سپتامبر قرار داشته است. تجاوز به افغانستان و عراق سرآغاز تدارک برای حمله به ایران بوده است. وقتی امپریالیستها مانند خر در باتلاق افغانستان و عراق گیر افتادند و در سرکوب مردم فلسطین و لبنان در مانده شدند، برای نخستین بار به نقش جمهوری اسلامی و نفوذ وی در منطقه پی بردند و ناچار شدند از تکیه تنها بر راه حل نظامی دست بردارند و سایر گزینه ها را نیز مد نظر قرار دهند. فشار اتحادیه اروپا به آمریکا این روند را تشدید کرد. در تدارک حمله به ایران نقش معینی را بعهده “حزب کمونیست کارگری ایران“ گذاردند و این حزب خود فروخته موظف بود افکار عمومی لازم را در میان ایرانیان ایجاد کرده و “تئوری های ارتجاعی “مدرنیسم و اسلام سیاسی“ و یا “سناریوی و سیاه و سفید“، “کمونیستها وطن ندارند“، “خصلت جهان کنونی را مبارزه میان اسلام سیاسی و میلیتاریسم آمریکا تعیین می کند“ و “تجاوز به افغانستان مثبت است و باید از آن دفاع نمود“ و... جا بیاندازد. این حزب موظف بود که به ایجاد جبهه واحدی از سلطنت طلبان و مجاهدین دست بزند و در پارکابی امپریالیسم آمریکا به ایران حمله کند. نقش خرابکاری در اپوزیسیون انقلابی ایران را این حزب بعهده گرفته بود و باید گفت که حقیتا تا حدودی در این خرابکاریش موفق بوده است. تظاهرات مشترک با سلطنت طلبان، مصاحبه ها، تبلیغات مشترک مانند تف سربالائی بود که به انقلاب ایران و به مردم ایران پرتاب می شد. منصور حکمت اخاذی از اسرائیل را مثبت ارزیابی می کرد و مریدانش را با این ترهات تعلیف می نمود. جای تاسف است که مریدان این بتهای اعظم مانند حزب اللهی ها بدنبال این خمینی های جدید روان بودند و با عقل خود نمی اندیشیدند. این مریدان باید از خود بپرسند که چگونه حاضر بوده اند در لوس آنجلس، در تورنتو در کانادا، در فرانکفورت در آلمان در کنار دشمنان مردم ایران قرار گیرند و از شرم سرخ نشوند؟. آنها چگونه حاضر شده اند این ننگ را به خود بپذیرند و بدنبال شاه اللهی ها سینه بزنند و دلشان را به این خوش کنند که در رکاب عمو سام به مقامات عالیه ایران می رسند؟. این حزب اللهی های جدید، این “کمونیستهای شاهپرست“، این “کمونیستهای عموم سام“ از خودشان پرسیده اند که هویتشان چیست؟ تا کی می خواهند ملعبه دست آمریکا و اسرائیل باشند و اجازه دهند مغزشان را با اسلام ستیزی و مسلمان کشی شستشو دهند؟ پس تئوریهای مارکسیستی لنینیستی به کجا رفته است؟ پس مبارزه طبقاتی و مبارزه ملی و سیاست کمونیستی در برخورد به مذهب به کجا رفته است. سخنان آقای رضا مقدم، سخنان توفانیهای متعصب نیست که در صدد نثار “اتهام“ هستند. سخنان کسانی است که از درون شما بخوبی مطلعند.      

تئوری “حزب و قدرت سیاسی“ منصور حکمت زمینه سازی برای تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها به ایران بود. مرگ اجازه نداد تا وی نقش آلوده خویش را به صورت کامل به اجراء بگذارد.
سیر حوادث و تحولات در مبارزه طبقاتی ماهیت این جریانهای آلوده ومشکوک را بیشتر برملا می کند. باید منتظر بود تا هماهنگی بعدی آنها را در تجاوز امپریالیسم آمریکا به ایران بهتر دید. بر نیروهای انقلابی است که نقش این خائنین را با دقت زیر نظر داشته باشند. حال شما را به نظریات آقای رضا مقدم در کتاب جدیدشان رجوع می دهیم.
"حزب کمونیست کارگری در بن بست"
... به همین دلیل حزب کمونیست کارگری خود را در کنار سلطنت طلبان و مجاهدین یافت که در تحلیلشان رژیم اسلامی نزدیک به دو دهه بود در حال سقوط فوری قرار داشت. .. حزب کمونیست کارگری البته تلاشهائی را نیز برای ایجاد جبهه سرنگونی با این دو جریان انجام داد که در رابطه با سلطنت طلبان تا حد حضور دائم کادرهای حزب در رادیو تلویزیونهای سلطنت طلبان و برگزاری تظاهرات مشترک پیش رفت.

منصور حکمت: “ببینید الان سلطنت طلبان تریبون باز کرده اند برای حزب کمونیست کارگری حرف بزند، الان سعی می کنند اختلافات با ما را به نظر خودشان کمرنگ به نظر بیاورند. پیش خودشان فکر می کنند که حزب کمونیست کارگری مدرن است. اینها اسلامی ها را عقب می رانند، ما با آمریکا می رویم قدرت را می گیریم. در میان ما سعی می کنند از جنبه خلع ید، سلب مالکیت، مالکیت اشتراکی، و لغو کار مزدی صرف نظر کنند و بگویند که اینها جنبش مدرنی هستند و در ما نیرویی برای تضعیف جمهوری اسلامی ببینند. ما هر کاری بکنیم این نیروها تصویر و روایت خودشان را از ما ارائه می دهند و به خودشان می گویند نه اینها قصد خلع مالکیت ندارند، مطمئن باشید! خودش همین جور نگاه می کند، اگر جمهوری اسلامی را بیاندازند، نگاه می کند ببیند کدام نیرو را در برابر موضوع خلع مالکیت در مقابل ما قرار دهند. بخشی شان می آیند در حزب. در همین پروسه بخشی از آنها سعی می کنند جلوی این خواستها را در حزب سد کنند، بنظر من گرایشات اجتماعی از حزب قطعا استفاده می کنند و بر روی حزب فشار می گذارند“(یک دنیای بهتر اکتبر 2000 سمینار جانبی کنگره سوم حزب).

در ایران ، سلطنت طلبان را هیچ انتخابات و انقلابی به قدرت نمی رساند. این یک آگاهی عمومی در سیاست ایران است. اینکه سلطنت طلبان با آمریکا می روند قدرت را می گیرند اشاره به توهمی دارد که مطابق آن آمریکا با حمله نظامی خود جمهوری اسلامی را سرنگون می کند و سلطنت طلبان را به قدرت می رساند. مناسبات نزدیک حزب با سلطنت طلبان که مورد اشاره منصور حکمت است و تا برکزاری تظاهرات مشترک گسترش یافت در چهارچوب این استراتژی قرار داشت. منصور حکمت که در لباس “عابر پیاده“ در کنگره دوم انتظار برای به میدان آمدن طبقه کارگر را جایز ندانست، و سوسیالیسم متکی به کارگر را کنار گذاشت و با سرنوشت حزب قمار کرد و آنرا به حال و روز فعلی انداخت، فریب همین استراتژی آمریکا را خورده بود؟

منصور حکمت از کجا خبرداشت که سلطنت طلبان چنین تصویری از حزب دارند؟ آیا دست اندرکاران مطلع بالای حزب از نشریه و مقاله مورد اشاره منصور حکمت اطلاع دارند؟ چرا حزب هر کاری بکند “نیروها تصویر و روایت خودشان را از ما ارائه می دهند؟“ آیا هدف این بود تا کادرهای حزب به تصویری که سلطنت طلبان دارند اعتراض نکنند و مقاله ننویسند؟! آیا سلطنت طلبان این تصویر از حزب را در مذاکراتی با مراکز قدرت حزب، شنیده بودند؟ آیا بکاربردن مکرر صفت مدرن در تعریف از حزب توسط اصغر کریمی بخشی از همین طرح بود که با شکست آن دیگر تکرار نمی شود؟ آیا سمینار “جنبشهای سلبی اثباتی“ در کنگره سوم برای جا انداختن همان شعارها و سیاستهایی نبود تا تصویری که حزب از خود ارائه می دهد بر تصویر مورد دلخواه سلطنت طلبان منطبق گردد؟ سئوال گرهی که باید امیدوار بود روزی از طرف کادرهای مطلع حزب جواب بگیرد این است که نقش و سهم حزب برای عقب راندن اسلامیها در چهارچوب استراتژی آمریکا و سلطنت طلبان، چگونه تعیین شد؟ آیا این تصمیم در چهارچوب مذاکرات و دیدارهایی بین طرفین انجام شد؟ یا اینکه تریبون باز کردن رادیوئی تلویزیونی سلطنت طلبان برای رهبران حزب، دعوت از رضا پهلوی به کنگره سوم حزب برای از بین بردن قبح قضیه و باز کردن راه همکاریهای احتمالی در آینده، برگزاری تظاهرات مشترک با سلطنت طلبان و غیره تماما از طریق “پیش خودشان فکر“ کردند و یک “تله پاتی“ ویژه و از راه دور بین طرفین انجام شده است؟
...

منصور حکمت از پیش بینی سقوط قریب الوقوع رژیم اسلامی یک اصل محوری ساخت و تمامی فعل و انفعالات حزب و نوع روابط با دولتها را نیز حول این محور و متناسب با آن قرارداد، حتی فعالیت تئوریک و نجار و بنا شدن و شعر گفتن اعضاء و کادرها را. منصور حکمت: لطفا هر کس دوست دارد نجار بشود، بنا بشود، شعر بگوید، کتاب بنویسد بگذارد برای دو سال دیگر اگر شکست خوردیم“(انترناسیونال هفتگی، شماره 34، دیماه 1379) حزب 8 سال قبل سقوط سریع رژیم را پیش بینی کرد و منصور حکمت، حمید تقوائی و مریم نمازی سه تن از لیدرهای حزب، حتی برای آن تاریخ هم تعیین کردند. منصور حکمت: “بیائید روی یکسال و نیم شرط بندی کنیم. کسی چه می داند جمهوری اسلامی ممکن است سریعتر از این هم ناپدید شود“(مصاحبه منصور حکمت با صفا حائری فوریه 1999) پس گرفتن پیش بینی سقوط سریع رژیم تمامی شالوده حزب را برهم می ریزد و از جمله به انتقاد صریح از منصور حکمت و کنار گذاشتن استراتژی “حزب و قدرت سیاسی“ و همچنین بحث “جنبشهای سلبی اثباتی“ منجر میشود. سئوال مهمی که حزب باید جواب دهد این است، پیش بینی سقوط فوری رژیم بر کدام مبانی تئوریک مارکسیستی استوار بود؟ برکدام مبانی تحلیلی مارکسیستی از توازن قوای طبقات در ایران متکی بود؟ چرا رژیم اسلامی 7 سال بعد از پیش بینی منصور حکمت هنوز “ناپدید“ نشده است؟ آیا انقلابی صورت گرفت و سرکوب شد؟ اختلافات درون رژیم کاهش یافت؟ از تعداد و دامنه اعتراضات کاسته شد؟ آیا اصولا پیش بینی سقوط فوری رژیم بر عوامل مبارزه طبقاتی در ایران استوار بود یا بر دخالت یک عامل خارجی و بطور مشخص سیاست “رژیم چنج“ آمریکا نظیر افغانستان و عراق؟ آیا اصولا تاریخ حمله نظامی قابل پیش بینی است یا انقلاب؟(مقاله ایرج فرزاد به نام “اتوپی یا نوستالژی؟ جایگاه “انقلاب“ در سیاستهای حاکم بر چپ“ بستر اصلی شماره 7، ژوئن 2007).

برای حزب کمونیست کارگری یک دستگاه تحلیلی و مواضع غیر مارکسیستی از منصور حکمت پس از کنگره دوم به ارث رسیده است که در عین اینکه غلط بودن آن حتی برای خودشان هم قابل انکار نیست، اما ابزار رها شدن از آن را ندارند. چرا که منصور حکمت با اتکاء به ابزارهای مارکسیستی از تحلیل اوضاع ایران، سرنگونی رژیم را نتیجه نگرفته بود. خود وی در سمینار جانبی “جنبشهای سلبی اثباتی“ در کنگره سوم و در رابطه با همکاری با سلطنت طلبان صریحا اظهار می دارد“(سلطنت طلبان) در پیش خودشان فکر می کنند که حزب کمونیست کارگری مدرن است. اینها اسلامی ها را عقب می رانند،  ما با آمریکا می رویم قدرت را می گیریم“!  این یک آگاهی عمومی در سیاست ایران است که هیچ انتخابات و انقلابی سلطنت طلبان را به قدرت نمی رساند. تنها احتمال قدرت گرفتن سلطنت طلبان در ایران، از طریق حمله نظامی آمریکا و سرنگون کردن رژیم اسلامی است. در کنگره دوم حزب، طبقه کارگر از استراتژی قدرت گیری حزب کنار رفت و هیچ استراتژی متکی به انقلاب جایگزین آن نشد.
کارخانه رویا سازی لس آنجلس حتی استراتژِ سلطنت طلبانه متکی به آمریکا را هم به حزب انداخت. 

بر این مبنا، منصور حکمت، نویسنده “اسطوره بورژوازی ملی و مترقی“، 25 سال پس از اینکه حتی آخرین پوپولیستها هم از ادعای وجود ذره ای از ترقی خواهی در هر جناح و قشر طبقه سرمایه داران ایران در قبال رژیم اسلامی دست برداشتند، تازه خودش تحلیل طبقاتی از رژیم جمهوری اسلامی را کنار گذاشت و کاشف نوعی ترقی خواهی در مدعیان و بازماندگان رژیم شاهنشاهی سرنگون شده در انقلاب 57 شد تا حدی که بتواند در چهارچوب یک استراتژی در یک جبهه سرنگونی در کنار هم باشند. ....  

سلطنت طلبان برای قدرت گیری به آمریکا متکی هستند و حزب هم با قبول تحقق این استراتژی وظیفه اش “عقب راندن اسلامی هاست“! آشکار است که در این استراتژیِ سلطنت طلبان قرار نبود به کمک تبلیغاتی و مالی آمریکا قدرت را بگیرند، چرا که نزدیک به سی سال است که از این حمایتها و کمکها برخور دارند. سیاست امریکا در قبال رژیم جمهوری اسلامی در آن سالهای مورد اشاره منصور حکمت “رژیم چنج“ بود از طریق حمله نظامی. در این استراتژی هم وظیفه و نقش ارتش آمریکا روشن است و هم سلطنت طلبان اما وظیفه “عقب راندن اسلامیها“ توسط حزب کمونیست کارگری عملا بدین معنا بود که برخلاف مارکسیسم، تحلیل طبقاتی را در تحلیل اوضاع ایران کنار بگذارد و امپریالیسم را در تحلیل اوضاع جهان که معنایش کنار گذاشتن مارکسیسم به نفع یک افراط گرائی ضد اسلامی بود.

بدین ترتیب در “گود استخر سیاست“ مورد نظر منصور حکمت که طبقه کارگر کنار گذاشته شده بود، حزب یک افراط گرایی اسلامی داشت که عرضه کند تا به بازی گرفته شود و در عین حال با سلطنت طلبان که با هم در جبهه سرنگونی بودند، رقابت کند. 

ضد اسلامیگرای شد پایه و اساس سیاستهای حزب و مبنای موضعگیری در قبال مسایل ایران و حتی در قبال اوضاع سیاسی خاور میانه و مسئله فلسطین، رابطه با دولتها،وضع خارجیها در اروپا، و حتی شعر و هنر و موسیقی و ادبیات.(“درباره جهتگیری اخیر حزب کمونیست کارگری، در زمینه رابطه با دولتها“، ایرج آذرین-رضا مقدم، در بخش افزوده ها) گفته منصور حکمت در مباحثات آوریل 1999 در کانادا که “مذهب در ایران بیشتر کارگر می کشد یا اضافه کاری؟“ در این چهارچوب بود. بنا به وظیفه ضد اسلامیگری حزب در این استراتژی، در خارج کشور تشکیل انواع و اقسام کمپین ها و گروههای ضد اسلامی توسط  حزب آغاز شد که بعضا از فعالیت ضد اسلامی گروههای راست افراطی قابل تفکیک نیست که ضدیتشان با اسلام و مسلمانان ریشه راسیستی و نژادپرستانه دارد و هدفشان ماموران “ام آی 5“ و “ام آی 6“ که برای سهولت کارشان به “اسلام مشرف و ختنه شده اند“، نیست. خانم “آیان هرسی علی“ نماینده یک حزب دست راستی محافظه کار در پارلمان هلند و همکار نهاد دست راستی تر و نئو کنسرواتیو “انستسیتو آمریکن اینتر پرایز“ تنها به دلیل انتقادات شدیدش به اسلام از متحدین حزب است(آذر ماجدی، “افسانه چرخش به راست سازمان آزادی زن“، یک دنیای بهتر، نشریه فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری، شماره 9، 28 فوریه 2007- 9 اسفند 1385).
در همین راستا حزب نوشته ها و کتابهای جدا شدگان آوریل 1999 را جمع کرد اما تجدید چاپ و توزیع آثار ضد اسلامی صادق هدایت را آغاز کرد، امثال علی اشرف درویشیان و احمد شاملو شدند ملی اسلامی و مورد حمله قرار گرفتند، و البته جنیفر لوپز، یک مومن مذهبی(البته مسیحی و نه مسلمان) دعای ندبه خوان، نیز مورد تائید قرار گرفت(“جوابیه مصطفی صابر“، وبلاگ ضمیر سرخ، ستار احمدی، “حزب کمونیست کارگری و واکنش شاملو“ آبان 1382). در سیاست ایران تمام نیروهای اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون مستقل از جایگاه و مواضع طبقاتیشان به دو گروه “ملی اسلامی“ و “مدرن و طرفدار غرب“ تقسیم شدند. سلطنت طلبان در کنار حزب و به تنهائی در گروه مدرن و طرفدار غرب بودند و بقیه در گروه ملی اسلامی. کورش مدرسی بعنوان لیدر حزب حتی تعلق خودشان به گروه مدرن و طرفدار فرهنگ غرب را از جمله موانع حمله سازمانهای اطلاعاتی کشورهای اروپائی به فعالین حزبشان دانست!(جوانان کمونیست 104) گویا سالها سرکوب فعالین کارگری کمونیست و مارکسیستهای این جوامع که حتی هم اکنون هم تحت مراقبت دامی و در لیستهای سیاه قرار دارند، بدین دلیل بوده است که آنها غیر مدرن و فاقد فرهنگ غرب(یعنی فرهنگ خودشان) بوده اند.

اعتقاد به تئوری امپریالیسم لنین با استراتژی که سلطنت طلبان به کمک آمریکا قدرت می گرفتند و حزب هم وظیفه اش “عقب راندن اسلامیها“ بود، منافات داشت. آنها ابتداء لغت امپریالیسم را از نشریات و مطالبشان حذف کردند و سپس “ضد امپریالیست” در مجادلات داخلی حزب شد دشنام و ناسزا.( آذر ماجدی، “افسانه چرخش به راست سازمان آزادی زن“، یک دنیای بهتر، نشریه فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری، شماره 9، 28 فوریه 2007- 9 اسفند 1385) چرا که قادر نبودند اعلام کنند که منظورشان از امپریالیسم، آمریکا نیست .و گینه بیسائو است. بعدها تئوری امپریالیسم لنین و سپس به نوعی حتی خود لنین را هم کنار گذاشتند. نتایج “رهایی“ حزب از لنین و تئوری امپریالیسم وی و جایگزینی آن با ضدیت با اسلام، در قبال بحرانهای سیاسی در خاورمیانه نتایج فاجعه بار و رسوا کننده ای برای حزب داشت. منصور حکمت در گفتگو با صفا حائری در فوریه 1999، اسرائیل را بر مبنای مذهب(البته غیر از اسلام!) و قومیت بنا شده و نژادپرستانه است “دموکرات ترین رژیم خاور میانه“ خواند.(مصاحبه منصور حکمت با صفا حائری فوریه 1999) حمله آمریکا به افغانستان جنگ مدرنیسم و اسلام سیاسی لقب گرفت و از آن پشتیبانی شد.(انترناسیونال هفتگی شماره 126-12 مهرماه 1381- 4اکتبر 2002، بخش دوم، مصاحبه با کورش مدرسی لیدر حزب)

در مجموع آنچه که در چهارچوب تئوری امپریالیسم لنین قبیح و ضد کارگری و ضد سوسیالیستی بود، ناگهان مثبت و مایه مباهات و افتخار شد! منصور حکمت در سمینار “جنبشهای سلبی اثباتی“ این موضوع را صریحا ابراز داشت، بگونه ای که گویا دراد عکس العمل کنگره حزب را می سنجد تا آنرا واکسینه کند: “حتی به نظر من شایعه ای که اینها از اسرائیل پول می گیرند به نفع ماست. بگذارید  بگویند! اسرائیل نمی آید به یک محفل چهارنفه کمک کند. حتما نفع خودش را در این دیده است. لابد برآورد کرده است که حزب کمونیست کارگری یک نیرویی است که می شود بر آن سرمایه گذاری کرد. بگذارید بگویند. واضح است که فحششان میدهیم، بخاطر نیات و اهدافی که دنبال می کنند. ولی این ساده لوحها نمی فهمند که (با این شایعه) این تصویر رفته است به خانه های مردم که حزب کمونیست کارگری به عنوان یک نیروی سیاسی در منطقه از دولتی مثل اسرائیل(که هر دولتی نیست، و اصلا شبیه مثلا دولت اردن نیست، دولتی که باید از آن با آمریکا توافق کرده باشد که به چه نیرویی پول می دهد) کرور کرور پول گرفته است. یک چنین تصویری رفته است در خانه های مردم و در نتیجه مردم می گویند اینها می توانند بگیرند و نگهدارند و حتی ممکن است با اسرائیل و آمریکا به یک سازشی برسند که بتوانند خودشان را سرکار نگه دارند.“( “(یک دنیای بهتر اکتبر 2000 سمینار جانبی کنگره سوم حزب)

این گفته که کاملا خارج از تاریخ انقلابی و شریف سوسیالیسم ایران است، نیاز به افشاء گری ندارد. برای حزبی که نخواهد با اتکاء به انقلاب بلکه با اتکاء به پنج درصد مردم به قدرت برسد که تازه آنهم در کنگره سوم حزب توسط منصور حکمت و با تشویق حضار تا یک سوم کاهش یافت، “با اسرائیل و آمریکا به یک سازشی برسند که بتوانند خودشان را سرکار نگه دارند“ قطعا ضروری است. با این حال می شود آنرا به کردی ترجمه کرد و به عنوان گفته جلال طالبانی یا عبداﷲ مهتدی داد به هر سه حزب فعلی کمونیست کارگری تا حق مطلب را در مورد صاحب اصلی آن ادا کنند. جلال طالبانی و اتحادیه میهنی نمونه موفق همین نوع قدرت گرفتن هستند. اتحادیه میهنی محفل چهار نفره نبودند، از حزب کمونیست کارگری “نیرو تر“ بودند، هستند و الان با توجه به کشتارهای هر روزه در دیگر مناطق عراق آشکار است که سرمایه گذاری آمریکا روی اتحادیه میهنی بنفع آمریکا بوده است. قضاوت در مورد تفاوت نگرش حزب و اتحادیه میهنی به اسرائیل را نیز باید به عهده خود خواننده گذاشت که تا همینجا هم به اندازه کافی به کنه ماجرا پی برده است.

صلاح مهتدی یکی از فعالین قدیمی و سرشناس ناسیونالیسم کرد همین تئوری را برای کردستان مطرح کرد. از نظر وی با پایان جنگ سرد و جهان دو قطبی، آمریکا تنها قدرت جهان است و “رژیم چنج“ می کند. و برای قدرت گرفتن و سر کار ماندن باید با آمریکا همراه شد و با آن به سازش رسید. اختلافات حزب کمونیست کارگری با سازمان زحمتکشان و عبداﷲ مهتدی و اتحادیه میهنی و جلال طالبانی در چهارچوب اختلافات نیروهایی است که همگی بر استراتژی آمریکا در خاور میانه متکی هستند. حزب کمونیست کارگری از سر مدرنیسم و ضدیت با اسلام و آن دو برای  احقاق حقوق ملی خود. از نظر حزب کمونیست کارگری برای احقاق حقوق ملی اگر تصویر “حتی ممکن است با اسرائیل و آمریکا به یک سازشی برسند که بتوانند خودشان را سرکار نگهدارند“ برود در خانه های مردم و باعث تقویت تصویر اتحادیه میهنی و سازمان زحمتکشان و عبداﷲ مهتدی شود، غلط است.“ ولی این ساده لوحها نمی فهمند “اما برای مدرنیسم و علیه اسلام و توسط حزب کمونیست کارگری اشکالی ندارد! چرا که آنها “ناسیونالیست و قوم پرستند“ و خودشان “مدرن و ضد اسلام“! “.

حال خوب است خوانندگان ما نشریات گذشته توفان را حداقل در ده سال گذشته ورق بزنند و صحت ارزیابی های حزب ما را به عیان ببینند.
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